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 چكيده
يا چگونه مي توانيم فهم بهتري از محتواي انديشه سياسي اسلام يا مسلمين در گذشته

به توضيح بهتري از اين انديشه و سازي هاي سياسي دست يابيم؟ نظريه حال داشته باشيم
مي مي و چيزهايي كه اين. خواهيم بهتر بفهميم آغاز شود تواند با سؤالي دربارة مطلب

به بهره از مقاله و سپس الأذهاني متفكران هاي بين آموزه گيري مسلمان، از روش قياسي
و متنوع اين انديشهبا رج به اجزاي پراكنده و آثار مرتبط اين ها در جريان وع ها، متفكران

هاي سياسي حوزه از روش استقرائي كوشيده است تا به فهمي دستگاهمند از انديشه
سه. اسلام دست يابد ا سپس اركان و احكام گانه دين و اخلاقيات سلام يعني اعتقادات

به مثابة نقطه اطمينان و يقينيات، و سكويي مطمئن برايبه عنوان مسلّمات بخش
از اين رو در انديشه سياسي. جستاري نظري در انديشه سياسي اسلامي قرار گرفته است

ا و فقه سياسي از اركان تلقي شده ضمن.ستاسلامي نيز اعتقاد سياسي، اخلاق سياسي
آن شرح مختصر اين سه، تعاملات شش و تأثيرگذاري گانه از ها شناسايي هاي هر يك

و دولت تئوريزه شده است آن هر. ها بر ديگري در متن واقعيات فرد، جامعه در درون
و سازماندهي نظري شده يك از اين تعاملات شش گانه فروعات ديگري نيز شناسايي

از. است سه كثرت موضوعات هر يك شش سبدهاي و تعاملات سه گانه گانه، در درون
و  و اسلام محقق در عمل مسلمانان قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان
اسلام محقق در عملكرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظري حاضر در مقام 

و در مقام توليد انديشه انعطاف داشته باشد و رهائيوجه انتقاد. توضيح انديشه بخشيي
و وضعيت مطلوب اسلام است آن در قدرت فاصله . افكني بين وضعيت موجود مسلمانان

و نفسبه اين ترتيب شناسايي قلّه و آرماني در اسلام حق به هاي مطلوب الامري دين
ميمي»مفاهيم خالص«نوعي ساختن  به مادر مطالعات پژوهشي مدد كه و ماند رساند

ميفراتر از آن در كا و طراحي نظام سياسي مطلوب ياري بهر سياستگزاري اجرايي دهد،
و تعاملات شش گانه بدنبال نحوي كه پژوهشگر يا سياستگزار بداند در هر سبد معرفتي

چه تأثيرگذاري و و تأثيرپذيري چيست؟ مي ها  توان انتظار داشت؟ هايي را

 واژگان كليدي
 سياسي نظريه،جهان اسلام،انديشه سياسي اسلام

و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي∗  barzegar.2010@yahoo.com دانشيار دانشكده حقوق
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 مقدمه

و چهارچوب در انديشه سياسي غرب، الگوها، نظريه هاي نظـري فراوانـي اسـت ها

بـه. رساندو ساماندهي نظري محتواي انديشه مدد مي پژوه در انسجام بخشي كه به دانش

هاي نظري را در بررسـي انديشـه متفكـران طور مثال توماس اسپريگنز يكي از اين قالب

م. كرده استمغرب زمين ارائه  و راه شناسي، آرمان شكلچهار محور شناسـي حـل شناسي

اي نويسـنده در ايـن مقالـه دغدغـه ). 1383برزگر،؛1365، اسپريگنز( از اركان آن است

و مسئله واره وي برداشتن گامي مقدماتي در جهت رفع كاستي يـك قالـب تئوريك دارد

و همكـاران بيـان سان همان. نظري در حوزة انديشه سياسي اسلامي است كـه شـوميكر

در سازي عبارت است از پرداختن به حـوزه كنند، يك نقطه شروع براي نظريه مي اي كـه

و يا در صورت وجـود داشـتن، ارتباطـات اجـزاء خصوص آن يا نظريه اي وجود ندارد

و دستگاهمند نيست ص 1387شوميكر،( كاملاً شفاف حداكثر كاري كه در ايـن ). 172،

و دسـته باب وجود  بنـدي پسـيني آثـار در حـوزة انديشـه دارد، از جنس تئوريزه كردن

نامـه، در مقالـه خـود، ايـن آثـار را بـه دسـته شـريعت لمبتـون. سياسي اسـلامي اسـت 

و فلسفه سياست بنـدي كـرده كـه بـه ترتيـب از سـوي فقيهـان، نامه سياسي تقسـيم نامه

و فيلسـوفان خلـق شـده اسـت  ). 197-219، صـص 1370، لمبتـون( كارگزاران دولتـي

 ,Rosenthal( بندي را در اثر خود بـه كـار گرفتـه اسـت روزنتال هم تقريباً همين تقسيم

1962.( 
ص 1375، حلبي( اصغر حلبي علي ص 1378،قادري( قادري)40، سـيدجواد)3،

و محـل اعتبـار دانسـته همين طبقـه) 1367،طباطبايي( طباطبايي . انـد بنـدي را پذيرفتـه

و از پـنج قالـب فرهنگ رجا يي هم با اندكي تغيير از آن در اثر خود از آن الهـام گرفتـه

و شيوة فلسفي)اندرزنامه نويسي( فكري فقاهتي، شيوه ادبا ، شيوة تاريخي، شيوة عرفاني

ص 1373رجـايي،( نام برده اسـت بنـابراين كاسـتي يـك قالـب نظـري كـه از ). 129،

ب بندي دسته و و شكلي گذر كند هـا هـاي محتـوايي انديشـهه بررسـي رگـه هاي صوري

و در عين حال ميان اجزاي آن انديشه و يـك بپردازد و همورزي برقـرار كنـد ها، تعامل

و براي بيان سرشت انديشه سياسي معاصر هم توانـايي  و همگون ايجاد كند كل همبسته

.داشته باشد همچنان مشهود است
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جسـتار يـا قالـب نظـري حاضـر به نظر نويسنده پس از دو دهه دغدغه تئوريـك،

وي. تواند گامي مقدماتي براي ارائه يك چهارچوب نظري در اين حوزه تلقـي شـود مي

در پاسخ به اين سؤال مقدر در باب وجود يا فقدان يـك چهـارچوب نظـري در حـوزة

مي انديشه سياسي اسلامي، اين فرضيه يا ادعا را مطرح مي تـوان كليـت محتـواي كند كه

س و متفكران مسلمانانديشه سه) اسلام حق يا اسلام محقق( ياسي اسلام را در تعاملات

از. محور كانوني عقايد سياسي، اخلاق سياسي، احكام سياسي تئوريزه كرد البته هر يـك

و ايـن محورهـا  و فرعيِ فرعي اسـت محورهاي اصلي پيشگفته داراي محورهاي فرعي

ت و داراي و همورزيضمن استقلال در يكديگر متداخل و در نهايت يـك كـل عامل اند

و داراي هـدفي واحـد يعنـي هـدايت اسـت همبسته را تشـكيل مـي  از مجـراي. دهنـد

و تعاملات شش آن ارتباطات مي گانه و يـا معرفـت توليـد ها، معرفت سياسي توليد شود

.شود شده، توضيح داده مي

و از كل به سمت جزء»شناسي روش« مياين كار شيوه قياسي است و حركت شود

مي اركان سه بر. دهد گانه اسلام را نقطه عزيمت قرار  موادالبته در ضمن تطبيق آن
و يا انديشه يا رفتار مسلمانان در پرتو خطوط كلي و روايات  وحياني اعم از آيات

و منطقي به روش و تعاملات واقعي ترسيم شده آن منطق قياسي، خطوط جزئي

و تئوريزه مي حسن اين كار در اين است كه به اجزاي پراكنده. شود استقرائي استخراج

و منطقيِ دستگاهمند شده و گوناگون، انسجام نظري ايو قطعات به ظاهر نامرتبط

سه. دهد مي سهگانه، بعد از عبور از طبقه شش به الگوي و تعاملات و فروعات گانه گانه

و قدرت معنابخشي به اجزاي پراكنده فراهم  و اصول موضوعة ديگر آن دست يافته

مي. شود مي و از كل ثانويه به سوي جزء حركت بنابراين مجدداً منطقي قياسي شود

.شود مي

 ارچوب نظريچ.1

پ و يش نيازي به نام دين يا اسلام انديشه سياسي در اسلام نسبتي با دين اسلام

مي. است آن از اين روي اين پرسش طرح و عناصر مقوم شود كه اجزاي دين اسلام

از ديرباز دين. چيست؟ پاسخ به اين پرسش در كالبد شكافي انديشه سياسي مهم است
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و و احكام فقهي اسلام در يك تقسيم كلاسيك، به سه بخش عمده اعتقادات، اخلاقيات

ط كليني در حدود هزار سال»اصول كافي«به طور مثال كتاب. بندي شده است بقهعملي

و احاديث پس از غيبت كبري قبل، بر مبناي اين ساختار سه گانه به تدوين روايات

با. پرداخته است و جلدهاي بعدي جلد اول به اصول دين، دوم به دستورات اخلاقي

و فقه اختصا احمد نراقي ). 1365كليني،(ص يافته استعنوان فروع كافي به فروع دين

).99-108، صص 1380نراقي،( نيز از اين سه نوع به عنوان علوم واجب ياد كرده است

و كارشناسان برجسته اسلامي آن را در مباحثات علمي خويش در طول صاحب نظران

و مقالات. اند تاريخ پرورانده و توجهي خاص در كتب در علامه طباطبائي با صراحت و

و دين را شامل سه بخش عقايد، اخلاق گانه پرداخته تفسير الميزان به اين الگوي سه اند

با)ره(امام خميني).9-10، صص 1380طباطبائي،.نك( اند دانسته) عملي(و احكام

علوم را در سه بخش كلي»چهل حديث«سنديت قراردادن يكي از روايات در كتاب

و( آيه محكمه و(فريضه عادله) عقايد حقه معارف اسلاميعلوم عقليه علم اخلاق

و علوم آداب قالبيه(و سنه قائمه) تصفيه قلوب هرمي) علم ظاهر و سپس متكفل دانند

مي يك از اين دانش ص1368خميني،( شمارد ها را نيز بر و ). 326، ايشان در گفتار

ت نوشتارهاي ديگر خود نيز اين الگوي سه ميگانه را در كانون برزگر،(دهند وجه قرار

سه). 1373 گانه اسلام يعني عقايد، از دانشمندان معاصر مرتضي مطهري نيز وجوه

و احكام را به ترتيب با ابعاد سه و منطبق اخلاق و كنشي سازگار گانه شناختي، عاطفي

ص1382مطهري،( ساخته است سه اين تقسيم).66، گانه متناسب با ابعاد وجودي بندي

و موضوع علم انبياء،.ن استانسا به عبارت ديگر چون اسلام براي انسان آمده است

و تعاليم پيامبر اكرم و مخاطب تعليمات پيامبران انسان است اين تعاليم)ص( انسان

سهمي. معطوف به ابعاد وجودي انسان است توان از سه بخشي بودن اجزاي دين اسلام،

ك بعدي بودن انسان را نتيجه و رفتارهاي فهم عقلاني، گرايش.ردگيري هاي عاطفي

و جوارح انسان تعلق  و اعضا و عقل انسان؛ قلب انسان ظاهري به ترتيب به مغز

آن شگفت. گيرد مي سه كه اين طبقه آور هاي گانه از اسلام با ويژگي بندي كلاسيك

و ويژگي شناختي، ويژگي و هاي رفتاري انسان كه از محورهاي اساس هاي عاطفي ي

و همساني است ).1388و 1373برزگر،( پارادايم علم روانشناختي است، در تطابق
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و احكام را فروع دين جوادي آملي عقايد را اصول دين، اخلاق را متوسطات

مي. داند مي و تجسم عيني آن را در دو مصداق مجموعه) الف: داند ايشان دين حق

و دستوراتي كه وجود نوشتار و سنت آمده استمعارف قوانين .ي آن در كتاب

و امامان)ب را)ع(وجود شخصي پيامبران و احكام الهي كه معارف اسلامي، اخلاق

و عامل شده و به آن معتقد، متصف دو. اند ادراك كرده و عترت هر از اين رو قرآن

ص1378جوادي آملي،( اند مصداق صراط مستقيم حق«به اين ترتيب ). 495، يا»دين

يا دين محقق آن چيزي است»اسلام محقق«اما. اسلام آرماني در اين دو مصداق است

و اجتهاد عالمان مسلمان رسيده است در) در نظر( كه به ادراك و آن چيزي است كه

و زمان حاضر محقق شده عملكرد مسلمانان عادي يا دولتمردان مسلمان در طول تاريخ

).در عمل( است

به اي نگاه نظامه يكي از ويژگي مند برخاسته از اين مدل سه وجهي آن است كه

سه بنابراين راه. گيرد نحوي جمع اضداد صورت مي و عرفا) راه عقل( گانه فلاسفه هاي

دل( و راه شريعت(و فقها) راه و جوارح بهمي) راه عمل به ظواهر تواند در اين مدل

ا تقريباً همه صاحب. وحدت برسند اند، به طور تلويحي ين مدل بهره گرفتهنظراني كه از

پذيرش اجتماع اين سه راه معرفتي بدان معنا نيست كه لزوماً. اند اين موضوع را پذيرفته

و جديد اين كار را به طور متوازن به پيش برده در. اند همه دانشمندان قديم ممكن است

ي عرفان سياسي يا يكي از متفكران فقه سياسي وجه غالب باشد در حالي كه در ديگر

مي. كلام سياسي و را بنابراين اين مدل منعطف است تواند فربه بودن يك وجه از وجوه

و در متفكري ديگر كلام يا اخلاق. به نمايش بگذارد از اين رو در متفكري فقه حداكثري

.حداكثري است

و عبادي، طبقه تقسيم و احكام فقهي اي ادهبندي جا افت بندي اعتقادات، اخلاقيات

همدانشمندان مسلمان. است و جهت مند شده بهره همواره از آن جهت معاصرسازي اند

و بسط ديدگاه آملي، جوادي طباطبائي، علامه. اند هاي خود از آن استفاده كرده شرح

علي، مصباح يزدي،، محمدباقر صدر، يحيي نوري)ره(خميني مرتضي مطهري، امام

و حتي متفكران اهل فيضو نويسندگاني چون مشكيني ، ضياء آبادي، ابوالفضل عزتي

و نوشتار آنانو جز آن، اين طبقه سنت نظير يوسف قرضاوي بندي به دفعات در گفتار
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؛ 1380؛ فيض،1357؛ پيشوايي،1359صدر،.نك( به كار گرفته شده است

و مؤيدات از جايگاه بسيار.)1388؛ مصباح يزدي،.م2001قرضاوي، اين شواهد

سهمستحك و نيز در توافق بينم الگوي و روايات الأذهاني گانه در متون اسلامي

مي صاحب مي جدولدر.دهد نظران خبر .توان چكيده مطالب را خلاصه كرد ذيل

):1(جدول شماره
 گانه اسلام اركان ابعاد سه

سه.2  گانه معرفت سياسي در اسلام جستار

سهگفته شد و احكام(گانه كه دين اسلام داراي اركان اكنـون. است) اعتقاد، اخلاق

مي مدعا آن است كه در معرفت سياسي اسلام نيز اين اركان سه و مـا بـه گانه تكرار شود

و احكام سياسي برخورد مـي  پژوهشـگر. كنـيم ترتيب عقايد سياسي، اخلاق در سياست

سه تواند با اين انديشه سياسي در اسلام مي را محكمات گانه، محتـواي معرفـت سياسـي

و به روز رساني كند گانه قالب در سبدهاي سه اكنون به شرح مختصـر. ريزي، ساماندهي

مي هر يك از اين اجزاي سه .شود گانه پرداخته

گانهسهابعاد
اسلام

 حوزه سياست معارف مرتبط متعلق ها ويژگي سانانابعاد

 ذهن شناختيها بينش عقايد

و فلسفه

و حكمت

كلام

و كلام انديشه

 سياسي

 قلب عاطفيها گرايش اخلاق
و اخلاق

عرفان عملي

و عرفان اخلاق

 سياسي

)سياست اخلاقي(

 رفتاريها كشش احكام
و اعضا

جوارح
و اصول  فقه

و رفتار فقه سياسي

سياسي
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 عقايد سياسي.2-1

مرزشناسـي آن بـا. عقايد سياسي، جزء اول الگوي انديشه سياسي در اسلام اسـت

عقايد سياسي در حكمت نظري است؛ در حالي كه اخلاقيات. روشن استاجزاي ديگر 

از عقايد به عنوان اصول ديـن يـاد.و احكام سياسي هر دو در حكمت عملي قرار دارند

آن مي و بايد كسب و يقين شود كه. آور باشد ها توسط فرد به صورت اجتهادي در حالي

در. استدر فروع دين كه همان احكام باشد، تقليد جائز  به همين دليـل عقايـد سياسـي

و پايـه بـراي موقعيت برتري نسبت به دو بسته معرفتي ديگر قرار مي و جنبه مباني گيرد

مي آن آن دانش. كند ها پيدا و كـلام سياسـي اسـت هاي مرتبط با در انديشـه. ها، فلسـفه

يـا كتـب كـلام نامـه نويسـي سياسـي ها با عناوين فلسفه سياسي اسلام، آثار مرتبط با آن

و آثار فارابي است نمونه بارز آن انديشه. سياسي شناخته شده است در اين سـبد نيـز. ها

و عقايـد سياسـي محقـق در ديـدگاه  هـاي علمـاي مسـلمان بايد بين عقايد سياسي حق

شد) محقق( كـه»اسلام در انديشه سياسي«مضمون با عنوان برخي از اين. تفكيك قائل

س( و انديشـه سياسـي(كـه»انديشه سياسي در جهان اسلام«و) نت استمستند به قرآن

ص 1386عليخاني،( اند ياد كرده) مسلمانان است ،43.(

1 اخلاق سياسي.2-2

مرزشناسي آن با سبد اول يعني. گانه، الگوي حاضر است دومين ركن از اركان سه

مرزشناسي آن با ياب است؛ زيرا اعتقادات در حكمت نظري است؛ اما اعتقادات آسان

و فقه سياسي اندكي نيازمند دقت است؛ زيرا هر دو به اعمال انساني مي پردازند احكام

سه. گيرندو هر دو در حكمت عملي قرار مي از ديرباز يونانيان، حكمت عملي را به

و سياست تقسيم كرده .اند عرصه اخلاق، تدبير منزل

اخلاق سياسي حكومت) الف:اخلاق سياسي خود به دو بخش تقسيم شده است

ب برخي با توجه به اهميت قسمت. اخلاق سياسي حكومت شوندگان) كنندگان

و نقش تعيين كننده آنان، اصولاً اخلاق سياسي را اخلاق كارگزاران  حكومت كنندگان

و كتب در دولت اسلامي دانسته به»نامه نويسي سياست«اند ، مركز ثقل خود را توصيه
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و اص و ملكات اخلاقي آنان قرار داده استزمامداران ، 1380شريعتمدار،( لاح رفتار

).90ص

 فقه سياسي.2-3

فقه سياسي بخشي. هاي سياسي اسلام، فقه سياسي است جزء يا بخش سوم آموزه

و تدبير امور جامعه اسلامي است از فقه است كه عهده فقه سياسي از نظر. دار سياست

ميگانه شكلي، يكي از اركان سه و دست كم يك سوم محتواي الگو را تشكيل دهد

ترين بخش معرفت سياسي اسلام در اين بخش نهفته است؛ اما در واقع فقه سياسي، فربه

دهد، از حيث اثرگذاري ابتداو بيشترين حجم معرفت سياسي را به خود اختصاص مي

ف و و سپس كلام و كتب اندرزنامه نويسي لسفه فقه سياسي سپس اخلاق سياسي

مي سياسي در زمرة نازل ، 1373رجايي،( شود ترين اثرگذاري در سياست عملي ارزيابي

و اخلاق سياسي ). 131ص فقه سياسي در قياس با دو شاخه ديگر الگو يعني عقايد

مسلمانان به عنوان»رفتار سياسي«دارد؛ زيرا در فقه سياسي،»سياست«قرابت بيشتري با 

و اخلاقيات. شود يك مكلّف ساماندهي مي به تعبيري ديگر اركان قبلي يعني اعتقادات

و ما في و تظاهر بيروني ندارد اموري باطني آن. الضمير اشخاص است ها تظاهر بيروني

در. كند تنها زماني است كه در قالب صادرات رفتاري بروز مي بنابراين رفتار صرفاً

و رفتار سياسي متعلق فقه سياسي است در اين صورت قلمرو و»افعال مكلفين«فقه

كه. بايد در فقه سياسي تعريف شود»موضوعات خارجي« در واقع در فقه سياسي است

و خروجي رفتاري انسان مواجه و اخلاقيات)ها بينش( اعتقادات. ايم ما با صادرات

مي در فرد زمينه)ها گرايش( و اين دو پيش نياز لازم براي رفتار هايي را فراهم كنند

و ظاهري را فراهم مي .توان بانمودار زير آن را نشان دادمي. كنند سياسي
):1(نمودار شماره

 پيش نيازهاي رفتار سياسي

خروجي رفتار ظاهرياخلاقعقايد

و فقه( )احكام
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و ارتباطات اركان سه.3  گانه تعاملات

و احكـام سياسـي بـا هر يك از سبدهاي معرفتي عقايد سياسـي، اخـلاق سياسـي

و تعاملات دارند از. يكديگر ارتباطات آنچه تاكنون گفته شـد، شـرح مسـتقل هـر يـك

. شـوند گانه بود؛ اما اين اركان در يـك فضـاي انتزاعـي بحـث نمـي اركان در الگوي سه

و اثرپذيري دارند تع. بنابراين بر يكديگر اثرگذاري آناين گونـه املات هم در اسلامِ حق

و سنت پيامبر قابـل تصـويرپردازي،و معصـومين تشـريح شـده)ص(كه در آيات قرآن

آن؛است گانـه عقايـد، هـاي سـه گونه كه عالمان مسلمان در نحلـهو هم در اسلام نظري

و احكام به آن پرداخته و اند؛ اخلاق و عملكرد مسلمانان و هم در اسلام محقق در عمل

ميكه ولتمرداند . كند به طور عيني در جريان بوده يا هست، پژواك پيدا

):2(نمودار شماره
 هاي ظهور عيني اسلام ساحت
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شش به اين ترتيب شبكه و ارتباطات مي اي از تعاملات و از مجراي ايـن گانه شكل گيرد

و يا معرفت توليد شده توضيح تعاملات، معرفت سياسي توليد مي ميشود هر. شود داده

حق يك از اين تعاملات شش و سـيره معصـومين(گانه در اسلام ؛ اسـلام)آيـات قـرآن

و نيـز) مسـلمانان عـادي(؛ اسلام محقق در عمل)آراء دانشمندان مسلمان( محقق نظري

و جامعه، وضـعيت. عملكرد دولتمردان قابل پيگيري است بنابراين اين تعاملات در فرد

و آرماني  و عمـل(و يا وضع محقق يـا موجـود)حق(مطلوب قابـل پيگيـري) در نظـر

.است

 تأثير اعتقادات بر اخلاق سياسي.3-1

بندي كلاسيك هاي فهم نسبت اين دو، طرح موضوع در همان قالب طبقه يكي از راه

از دانشمندان مسلمان پس از تقسيم. حكمت است و عملي، بندي حكمت به نظري

ميحكمت عملي وارد بحث  و احكام حكمت عملي سينا، به طور مثال ابن. شوند اخلاق

و سياست مدن تقسيم مي ) 1362شريف،( كند را به سه بخش علم اخلاق، تدبير منزل

مطهري،( شود حكمت يا عقل عملي به كارهايي كه انسان بايد انجام دهد، مربوط مي

ص1362 ميهاي در اختيا؛ يعني آن نوع حكمتي كه به فعاليت)36، ور بشري پردازد

و عمل است ص1374الديني، ميرتاج( متعلق به فهم كردار در مقابل حكمت).19،

و جهان  و درك چيزهايي است كه مربوط به كائنات نظري كه فعاليت آن در قلمرو

و اختيار ما خارج است است كه وجود آن از از اين طبقه. ها از فعل بندي كه حكايت

و مرتبتي  )در بخش حكت عملي(بر اخلاقيات)اعتقادات( حكمت نظريتقدم رتبي

و در حيطه سياست به طور خاص روشن است، تأثيرگذاريِ اعتقادات به طور عموم

.شود مي

سوءظن«يا بر عكس»حسن ظن به خداوند«يكي از شواهد تأثيرگذاري پيشگفته

به»به خداوند در»توحيد افعالي«است كه به عنوان يك موضوع مربوط داراي تبعاتي

مي ها از جمله پديده ارزيابي پديده بسياري)ع(باشد؛ زيرا به اعتقاد امام علي هاي سياسي

و حرص از صفات رذيلة اخلاقي از جمله بخل به ورزي، ترسويي ورزي در سوءظن

خداوند ريشه دارد يعني حسن يا سوءظن به خداوند در فرد علت بروز فضيلت اخلاقي 
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مييا رذيلت اخلا ص 1363 حائري،( شود قي و).43، داستان هم سفري موسي

سه)67:كهف( كريم در قرآن)ع(خضر گانه به اعمال خضر در سه موقعيت اعتراضات

مي به ظاهر بحث و آگاهي اندك، انگيز نيز رساند كه ريشة اعتراضات در نقصان معرفت

و باطن امور بوده است ).33-37، صص 1373برزگر،( از كنه

مؤمنان،: قرآن كريم همواره مؤمنان را با تخلّص به اخلاق نيكو معرفي كرده است

مؤمنان خداوند را دوست).11:؛ ابراهيم10:؛ مجادله13:تغابن( صفت اخلاقي توكل دارند

مي)54:مائده( دارند و عقايد اسلامي مؤمنان، ايجاد)96:مريم( ورزندو به يكديگر مودت

ويِ خشوع در نماز؛ اعراض از لغوگويي؛ عفت؛ امانتهاي اخلاق كنندة ملكه داري

صص.م2001قرضاوي،)(10:مؤمنون( وفاداري به عهد است ،88-87.(

هاي عيني اعتقادات بر اخلاقيات سياسي، آن است كه مؤمنان يكي از بازتاب

توانند براي رسيدن به غايت الهي كه بر همه هستي از جمله رفتار سياسي حاكم نمي

مي)ع(امام علي. گيري كنند ست، از ابزارهاي خلاف بهرها أتأمروني«: فرمايد در اين باب

ص 1382، 126خطبه/ نهج البلاغه(»النصر بالجور ان اطلب و قرضاوي با ذكر) 168،

ميحديثي از مسلّ كهم در صحيحه ذكر و بنابراين هدف»االله طيب لايقبل الاطيباًان«كند

ص.م2001قرضاوي،( كند وسيله را توجيه نمي ،94.(

ا»الملوك نصيحه«غزالي در كتاب توحيد،( صول اعتقاديبا تشبيه ايمان به درخت،

و معاد مي) نبوت مي را ريشه درخت ايمان و گويد در صورتي كه ريشه اعتقادات داند

و برگ و ضعيف باشد، پيامدهاي منفي در شاخ آن سست و گاه با ذكر خواهد داشت

و انصاف در حكمراني براي سلطان را متذكر مي  شود رواياتي ضرورت عدالت

صص1380طباطبايي،( و اينكه).35-32، دنيا«به نظر غزالي اعتقاد سلطان به آخرت

و»منزلگاه است نه قرارگاه و منشأ تعديل رفتار است، آبشخور درخت ايمان است

ف موجب شكل ص1361غزالي،( ضيلت اخلاقي عدالت استگيري ،54.(

وي كه در صدد. گذارد به نظر مرحوم مطهري اعتقادات مادي بر اخلاقيات تأثير مي

و تقوا بر عقايد استوار علل گرايش جوانان به ماركسيسم است مي گويد اولاً بنيان اخلاق

و پر ها را هم بعد ونده انساناست؛ زيرا وقتي انسان از نظر اعتقادات جهان را بدون هدف

و چنين طبعاً در زندگي به دنبال دم را غنيمت شمردن. از مرگ مختومه پنداشت است
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مي تفكري پايه را ثانياً تفكر اعتقادي مادي. كند هاي اخلاقيات را لرزان گري، زندگي

مي براي فرد بسيار رنج و آزاردهنده و براي رهايي از اين افكار رو به عيش آور و كند

و مسكرات مي و مخدرات و طبعاً خلقيات آورد تا آن انديشه عشرت ها را فراموش كند

ص 1357مطهري،( گيرد جديدي شكل مي ،229.(

 تأثير عقايد بر فقه سياسي.3-2

مي نمونه : توان در محورهاي ذيل بيان كرد اي از اين تأثيرات را

و اولويت دارد، كلام سياسي به عنوان دانش متكفل عقايد اسلامي بر فقه سياسي تقدم

و دفاع از ديدگاه هاي هاي سياسي اسلام از جمله فقهي را در برابر ديدگاه زيرا وظيفه

به.دارد رقيب برعهده  برخي از اصول كلامي در فقه سياسي به عنوان اصول موضوعه

س. رود كار مي و سپس در فقه ياسي اين اصول بايد ابتدا در كلام سياسي بررسي شود

م گرفتن در فلسفه فقه هم بحث اين است كه دانش فقه بعد از مسلّ.استفاده شود

و در واقع دانش فقه بر دانش بسياري از مسائل ديگر فقه شكل مي از گيرد هاي بيرون

و الفاظ  ص1382شبستري،(فقه متكي است؛ مانند مباحث كلامي، فلسفي، زبان ،59.(

هاست؛ زيرا علم فقه به ساير علوم نيازمند است ير دانشبنابراين علم فقه متأخر از سا

ص 1380فيض،( نيازند ولي آن علوم از علم فقه بي اصل(حجيت قرآن كريم ). 121،

و احاديث) ربوبيت و وحي(و عقل) اصل عصمت(و سنت به) عدم تعارض عقل

و به اث و فقاهت، بايد در كلام اسلامي بررسي  بات رسدعنوان منابع اصلي اجتهاد

).1382؛ ضيائي فر، 1385ميراحمدي،(

و به تعريف حداكثري مي . رسد اگر فقه سياسي با پشتوانه كلامي خود تعريف شود

و امامت را يك مسئله كلامي مي در جوادي آملي ولايت و سياست داند يعني امامت

و اعتقادات اصولي قرار مي مت را بر خلاف اهل سنت كه اما. گيرد جايگاه اصول دين

و فقه مي و قبل از امام خميني. دانند جزء فروع دين در)ره(در گذشته نيز در شيعه نيز

ثرا.)240- 245صص، 1375جوادي آملي،( اب فقهي بررسي شده استلابلاي ابو

در« مترتب بر اين مسئله آن است كه و هنگامي كه ولايت به عنوان يك مسئله كلامي

مي قلمرو علم كلام مطرح شد، اين كلام، فقه را مشروب كرده، سايه . افكند اي روي آن
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و براي مطالب فرعي فقه، صاحب آن گاه انسان سراسر فقه را با ديدگاه كلامي نگريسته

ازو مسئول مي و مي بيند، در نتيجه مسائل فقهي سازماندهي شده »آيد آشفتگي بيرون

ص 1375جوادي آملي،( به طور مكرر)ره(به نظر ايشان رمز اينكه امام خميني). 240،

و نوشتار خود، مي كه«گفت در گفتار اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد

و كارگزار را از نظر دور  و صاحب و همواره مجري دين، سياست را به همراه دارد

ا و از افق بلند كلام»ستنداشته ، همين است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته

).240ص،1375،جوادي آملي( مسائل فقهي را تحليل كرده است

گري همچنين پس از دگرگوني موقعيت شيعيان زيدي در يمن به دليل تصدي

ا و نهي از منكر ز اصول دين قدرت، علماي زيدي با تنزل دادن جايگاه امر به معروف

و) فروع دين(به عنوان جزئي از احكام فقهي و با محدود كردن دائره امر به معروف

و از ابعاد انقلابي اصل نهي از منكر، خروج كنندگان را به عنوان ياغي در نظر گرفتند

ص.م1991علي بن عبدالكريم،(مذكور كاستند  ،203.(

نيز موجب تأثيرات»ز جمعهنما«جابجايي شأن كلامي موضوعات فقهي مانند

و تغيير احكام فقهي آن مي آن. شود فقهي ترين مسائل كه نماز جمعه از اختلافي توضيح

و بسط يدوي مسلّم است؛. در فقه شيعه است وجوب عيني آن در عصر حضور امام

در. اي از وجوب تا حرمت وجود دارد ولي در عصر غيبت، اقوال پراكنده ريشه اختلاف

از اين زاويه. آن است»كلامي«يت بودن يا نبودن نماز جمعه يعني بحث شئون ولا

و عصر عصر حضور( باشد از شئون ولايت نمي) الف: كند بحث سه حالت پيدا مي

مي)ب؛)غيبت عص) در عصر حضور(باشد از شئون ولايت ر غيبت از شئون اما در

مي)جباشد؛ ولايت نمي و يا عصر غيبتدر عصر( باشد از شئون ولايت ).حضور

و عدالت يك بحث كلامي به عنوان يك معيار به نظر مرحوم مطهري، اصل عدل

عدالت در سلسله علل احكام است. هاي فقهي در نظر گرفته شود ميزاني براي استنباط

و نه تابع احكام.و نه در سلسله معلولات به نظر. بنابراين عدل حاكم بر احكام است

و«وي  اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است

در»اوفوا بالعقود«و»بالوالدين احسانا«اين در حالي است كه از آياتي چون  عموماتي

ولي با اين همه تأكيد كه در قرآن كريم بر روي مسئله عدالت. فقه به دست آمده است
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و اصل عام از آن استنباط نشده استيك قاع با اين حالاجتماعي دارد مطهري،(» ده

ص.ق1409 ،14.(

و به طور مستقيم بدان دست مباحث مستقلات عقيله كه عقل بدون دخالت شرع

آن يابد، در صورتي كه يقين مي و جاري است آور باشد در و شرع ساري . جا ملازمه عقل

آزادي، قدرت، تفكيك قوا، بنابراين مجتهدي كه در مباحث مهم فلسفه سياسي همچون

و مشروعيت به نتيجه خاصي رسيده باشد، متون ديني  توزيع قدرت، برابري، عدالت

و سنت( مي) كتاب حقيقت،( فهمد را بطور خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه در قالب خاصي

صص1381 ،94-93.(

 تأثير اخلاق بر عقايد سياسي.3-3

و اسلام حق، واقعيت اي اخلاقي مساعد يا نامساعد فرد مسلمانه در متون اسلامي

يكي از شواهد تاييد كننده. يا جامعه بر عقايد آرماني فرد يا جامعه تأثيرگذار است

و روشن بيني«گزاره مذكور مي. است»رابطه تقوا اگر تقواي الهي«: فرمايد قرآن كريم

و تشخيص مي) فرقان( پيشه كنيد، خداوند براي شما مايه تميز ).29:انفال(»هدد قرار

مياين منطق مسلّ ،ص 1368مطهري،( ورزدم قرآن است كه در آيات متعدد بر آن تأكيد

مي). 41 مي«گويد مطهري در تحليل علّي آن و تمايلات تقوا موجب شود كه احساسات

و  و بد و عقل عملي بتواند فعاليت طبيعي خود در تشخيص خوب و شهوات كنترل

ص 1368مطهري،(»گيري انجام دهد تصميم بنابراين يكي از منابع معرفتي،).51،

و به  و كسب تقوا است و آن در گروه تهذيب نفس و راه دل است معرفت شهودي

االله، يك نوع علم را از دست داده استهمين دليل كسي تقوا را از دست بدهد  رسول

ميدر دو عل«: فرمايد آيه شريفه نيز َفقد فَقد تقوي َفقَد و يعلِّمكم«و»ماًمن »االله واتقواالله

مي«) 282:بقره( جوادي آملي،(»كند اگر تقواي الهي پيشه كنيد، خداوند به شما تعليم

).131-134، صص 1386

و از مؤيدات علاوه بر تقوا، اخلاص نيز داراي قدرت بصيرت بخشي است

و بينش در روايت.ت استها از جمله در قلمرو سياس تأثيرگذاري اخلاقيات بر عقايد

هر كس چهل روز، خود را خالص براي خداي قرار دهد،«از اصول كافي است كه 
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مي چشمه ، 1368مطهري،(»شود هاي حكمت از زمين قلبش به مجراي زبانش جاري

و باطن).41ص ابزار شهودي شناخت از جمله ابزارهايي است كه از راه تهذيب نفس

آم به دست مي و فرد خود را ميآيد ، 1374علامه طباطبايي،( كند اده الهامات دروني

ص20جلد و ). 297، طريقه كشف هم موهبتي است كه جز به آحادي از اهل اخلاص

ص10، جلد 1374طباطبائي، علامه( دهند يقين نمي هاي بنابراين جريان). 432،

و قرآن(وحي) هاي الف اي از يكي از جريان شناختي، اعتقادي شعبه عقل)ب) دين

و برهان( و عرفان(كشف)ج)فلسفه ص1377حكيمي،( باشندمي) رياضت ،54.(

شكل ديگر تأثيرگذاري اخلاقيات نخبگان: دستاويزهاي سياسي از مباحث كلامي

هاي تأمين كننده توان در قالب جستجو براي انديشه سياسي بر عقايد سياسي را مي

برداري از برخي گاه موجب سوء بهرهمشروعيت كرده منافع سياسي نخبگان سياسي 

و مي و اختيار«به طور مثال مسئله. شود عقايد اسلامي شده و قدر«و»جبر هميشه»قضا

و عباسي قرار گرفته  دستاويز سياسي سياستمداران گوناگون از جمله سياستمداران اموي

مي آنان انديشه جبري. است و حتي مخالفان گري را اشاعه، تقويت آن را سركوب كردند

مي مي و سلسله خود را نوعي اراده الهي تلقي در كردند؛ زيرا وجود دولت و كردند

آن. كردند راستاي جبر الهي آن را توجيه مي و اين انديشه تا جا پيش رفت كه عقايد جبر

و توحيد را از مختصات انديشه شيعيان  و عدل تشبيه را از مختصات عقايد اموي

ص 1380ي، مطهر( شمردند برمي دولت عباسيان نيز از آغاز تا روي كار آمدن).44،

و بعد از آن انديشه جبريت را انديشه رسمي كريمي،( كردند متوكل، انديشه اختيار

ص 1361 ،137.(

در»اخلاقيات ثانويه«به نوبه خود،»اعتقادات كاذب«كه استقرار اين جالب آن را

و مردم بدنبال دارد هاي وعي كه خبر از دورشدن گام به گام واقعيتموض. نزد نخبگان

و فقهي مسلمانان از اسلام مي در جهت معكوس نيز اين گزاره. دهد اعتقادي، اخلاقي

صادق است؛ يعني بستر اخلاقي نامساعد، زمينة رشد اعتقادات اسلامي از جمله در 

ي نظير هاي اعتقاد مطهري در باب اشاعه انديشه. كند عرصه سياسي را مهيا نمي

و يكي از دلائل گسترش اين انديشه. گويد ماركسيسم به مثابه معلول مي ها، جو روحي

و خداشناسي است و. اخلاقي نامساعد فرد يا افراد با انديشة توحيد خداشناسي
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هاي پاك، بذري است كه در زمين«. خداپرستي مستلزم يك نوع تعالي روحي ويژه است

و زمين. كند رشد مي مي هاي فاسد مي شورزار اين بذر را فاسد و از بين سپس»برد كند

مي در قاعده و انديشه«گويد اي كلي و باقي بماند، زمينة هر فكر اي براي اينكه رشد كند

كه.»خواهد روحي مساعدي مي و عالي در آثار ديني گفته شده است چقدر زيبا

سگ فرشتگان به خانه»او صوره كلب«و» لايدخل الملائكه بيتاً فيه كلب« اي كه در آن

و جود داشته باشد، وارد نمي ).225-226، صص 1357مطهري،( شود يا تصوير سگ

واقعيت اخلاقي در سطح اجتمـاع نيـز نظيـر سـطح فـردي آن بـر عقايـد اسـلامي

البته اين تأثيرگذاري غير مستقيم است؛ يعني جو اجتماعي فاسـد، ابتـدا. تأثيرگذار است

مياخلاق فر و فاسد آند را تضعيف و  شـود هاي عالي وي تضـعيف مـي گاه انديشه كند

ص 1357مطهري،( هاي اسـلامي داراي كـاركردي تربيتـي به همين دليل دولت). 226،

هـاي اخلاقـي به همين دليـل بـا تغييـر گـرايش. باشند علاوه بر كاركردهاي متعارف مي

و نخبگان سياسي، وضعيت ثبات سيا مياكثريت جامعه زيـرا. شود سي دستخوش تحول

.به دنبال وضعيت متجانس خويش است

 تأثير اخلاق بر فقه سياسي.3-4

در واقعيت و ذخائر يا منفي در اشخاص، تأثيرات ژرفي هاي اخلاقي نهفته در فرد

و رفتار سياسي كه در قلمرو فقه سياسي است، از خود بر جاي مي . گذارند سياست

آنهب در آن صورت كل قلمرو. از عالمان ديني يا سياستمداران باشد كه اين فرد ويژه

و نفوذ فرامين وي به نوعي متأثر از خلقيات فردي وي مي و در واقع تحت سيطره شود

مي فقه سياسي يا سياست، شخصي مي و به ميزاني كه قلمرو نفوذ وي گسترش يابد شود

و شخصيتي وي نيز گستر و روحي خلُقي ميبازتاب تأثيرات .يابدش

و بـروز رفتـار و سازوكارهاي فقهي كه بـه صـدورحكم و تقوا بر فرايندها اخلاق

هـاي انجامد، نقشي تعيين كننده دارد، از اين رو علاوه بـر رعايـت تخصـص سياسي مي

و روايـات  مرتبط با اجتهاد، داشتن نيروي عدالت، تقوا، ملكه ترك هوي شـرط اساسـي

در مرحله عمل به تكليف فقهي شـناخته شـده نيـز.است فراواني در اين باب وارد شده
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و منفـي. كنند هواهاي نفساني لجام گسيخته موانع جدي ايجاد مي نقش نيروهاي مثبـت

مي نهفته در اخلاقيات فرد بر بينش و رفتارهاي وي را در ها .ذيل ملاحظه كرد جدولتوان
):2(جدول شماره

 نقش اخلاق در عمل

)حالت مطلوب(كندداند عمل ميميتكليف را.1

)تعلقات مانع عمل است(كندداند عمل نميتكليف را مي.2

به تكليف دارد(كندداند عمل نميتكليف را نمي.3 )جهل

كه بداندداند نميتكليف را نمي.4 )شودتعلقات مانع شناخت مي(كندعمل نميخواهد

كنـد، ريشـه در صـفات رذيلـه دو حالت از سه حالتي كه فرد به تكليف عمل نمي

و هواهاي نفساني فـرد دارد  در حالـت دوم، فـرد، تكليـف را ). 1373برزگـر،(اخلاقي

و اش با آن آگـاهي همسـو نيسـت شناخته، بدان آگاهي دارد؛ اما چون تمايلات نفساني

مي قدرت تمايلات بيشتر است، پا روي آگاهي و مرتكب كاري مـي اش شـود كـه گذارد

»بـل يريدالانسـان ليفجرامامـه« فرمايـدن بـاب مـي قرآن كريم در ايـ. داند گناه است مي

.)5:قيامت(

و قوي در حالت چهارم ضربات تعلقات منفي كاري تر است؛ زيرا اساساً تعلقـات تر

مي شود مانع شناخت وي مي توانسـت در حالـت قبـل مـي. بنـددو راه را بر ادراكات او

و مركـز آگاهي كسب كند؛ اما نمي توانست بر مبناي آگاهي عمل كند؛ اما در اينجا قلـب

و و چشم و بشنود گوش او نمي ادراكات فرد قفل شده است االله علـي خـتم« تواند ببيند

و علي ابصارهم غشاوه و علي سمعهم ).7:بقره(»قلوبهم

مي با اخلاق، فقه سياسي، صبغه و عمل سياسي بـه مثابـه عمـل اي اخلاقي پيدا كند

هر عمل سياسي كه مطابق فضيلت موافـق عقـل صـورت پـذيرد،. شود اخلاقي تلقي مي

و سياست است،. عملي اخلاقي است و امور دنيوي و فقه را متكفل دنيا غزالي، سياست

د و سعادت و وظيفه خـود را بـه در صورتي كه ربط به آخرت و اخروي پيدا كند نيوي

و در صدد ايجاد جامعه اخلاقي باشد،  و اخروي بداند عنوان مزرعه آخرت، خير دنيوي

ص 1383خراساني،( در اين صورت هر عمل سياسي، يك عمل اخلاقي خواهد بود ،186.(
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س ياسـي را با توجه به تأثيرگذاري بسيار زياد نخبگان سياسي، برخي اصولاً اخـلاق

انـد؛ يعنـي مخاطـب آن جماعـت حكومــت همـان اخـلاق كـارگزاران سياسـي دانســته 

ميا كنندگان و يا اينكه در عمل چنين و ند شود؛ زيرا اخلاق سياسي در بـين شـهروندان

اخلاق كارگزاران با توجه بـه تنـوع. تواند مصداق داشته باشد حكومت شوندگان هم مي

ميميكساني كه با كارگزار به تعامل  :شود پردازند، خود به چهار نوع تقسيم

اخـلاق)3اخلاق كارگزاران در ارتباط با مـافوق)2 اخلاق كارگزاران با مردم؛)1

 اخــلاق كــارگزاران در ارتبــاط بــا زيردســتان)4كــارگزاران در ارتبــاط بــا هــم ســطح 

ص1374الديني، ميرتاج( »هـا نويسـي نامـه سياست«،»هاي سياسي اندرزنامه«كتب).90،

نامـه لـك طوسـي، قـابوس الم نامـه خواجـه نظـام سياسـت. چنين محتوايي را در بردارد

و و نصيحه عنصرالمعالي الملوك غزالي در محور تأثيرگذاري اخلاق سياسي بر سياسـت

را. گيرند فقه سياسي قرار مي اند؛ گويي ماننـد هم ناميده»مرآتي«به همين دليل اين قسم

تا آيينه رعاياي خود يي است و بر پايه مندرجات آن، و حاكمان در آن درنگرند سلاطين

ص1375حلبي،( را اداره كنند ،40.(

توانـد بـا تقويـت پايگـاه اخلاق سياسي كه اخلاق معطوف به كارگزاران است، مي

اخلاق دروني در سياستمداران قبـل از كسـب قـدرت يـا بعـد از آن، از اسـتبدادورزي، 

و بي، شهرتطل گري، جاه ستم طلبي، تكبرورزي، غرور، سوء ظـن، خودشـيفتگي، خشـم

انـدوزي، گرايـي، تحقيـر مـردم، خلـف وعـده، مـال عصبانيت نابجا، دروغگويي، تجمل

آن منت و جز و دورويي و تنگ نظري، نفاق و چاپلوسي، بخل گذاري، استقبال از تملق

از»عادهالسـ معـراج«). 245-259، صـص 1374الديني، ميرتاج( بازدارد از نراقـي برخـي

و محدودسازي قدرت سياسي كـارگزاران را بـر پايـه مفهـوم  راههاي اخلاقي براي مهار

و شهرت جاه. محوري عدالت ارائه كرده است طلبي از جمله امراض سياسـتمداران طلبي

و تجويز اخلاقي آن كوشيده استحل است كه وي در راه ؛ صـص 1380نراقي،( شناسي

).1375ي،؛ نجف575-563

و تعـادل شخصـيتي اسـت و خودساخته از نظر اخلاقي داراي توازن  انسان مهذب

ص1377نجاتي،( ها بـا تكيـه بـر ملكـات اخلاقـي، وي بر همه انفعال). 338و 334ص،

و قدرت غلبه مي ، 1377نجـاتي،( هاي سياسـي ظـالم، تـرس از فقـر كند، ترس از مرگ
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. يك در او راه ندارد ني در روز ضعف هيچمستي در روز قدرت، زبو). 161-166صص

و توانايي مغرور نمي انسان و سر از طغيان در نمـي هاي مهذب در روز قدرت آورد شود

و بحران و ناتواني و مصـائب هـم خـود را نمـيو در روز ضعف دو ها و در هـر بـازد

و بر محبط مسـلط اس ـ .توضعيت به دليل قدرت روحي بالا، با مالكيت نفس، بر خود

و شرعي بهره انسان مهذب در روز قدرتمندي، از قدرت در چهارچوب ضو ابط اخلاقي

از قـدرت او،«»..الارض اقـام الصـلوه وآتوالزكـات والـذين ان مكنـاهم فـي« گيرند مي

و مردم در امانند در انسان.)10:اعراف(»... دارد ظلمي بر كسي روا نمي. دوستان مهـذب

و غلبه شوكت  و تـن بـه پـذيرش ظلـم نمـي بـاز ظالمـان خـود را نمـي روز ضعف . دهـدد

پذيرش ظلم ديگـري نيـز. گونه كه ظلم كردن بر ديگري ناشي از ضعف اخلاقي استنهما

و هواي نفساني است،نا ... زير بار ظلـم رفـتن«: گويدمي)ره(امام خميني شي از ضعف نفس

ج 1362ني، خمي(»...مثل ظلم كردن، هر دو از ناحية عدم تزكيه است ص15، ،19.(

، بسياري از موضوعات فقهـي»اخلاق حداكثري«نراقي در معراج السعاده با ديدگاه

و جـز آن را در ذيـل»حج«نظير و نهـي از منكـر ، روزه، خمس، زكات، امربه معـروف

ايـن ). 849-852و 405-413، صـص 1380نراقـي،( مباحث اخلاقي وارد كـرده اسـت

سه»قاعده انعطاف«همان  تـوان اين نوع نگاه را مـي. گانه انديشه سياسي است در الگوي

و. ها ملاحظه كـرد در تأثير مستقيم اخلاق بر قانونگذاري دولت قانونگـذار بايـد قواعـد

ص1386كيخا،( هنجارهاي اخلاقي جامعه را رعايت كند ،35.(

و رسـي انسان مؤمن با محقق كردن ارزش و درون خود دن بـه هاي اخلاقي اسلامي

و روانشناسانه ايجاد مردم مي عبوديت، در واقع آمادگي روحي . كنـد سالاري ديني را مهيا

و گرامي داشت اوو با توصـيه بـه)70:اسراء(»آدم لقد كرمنا بني« اسلام با تكريم انسان

االله« جويي از اخلاق الهي در شباهت به عنوان خليفـه خداونـد در زمـين» تشبهواباخلاق

ص 1359صــدر،( و) 1377؛ جمشــيدي،17، ــت ــان فردي ــات، بني ــا اخلاقي در واقــع ب

انسان با حس دموكراسي فردي است كـه هـم نفـي كننـدة. بيند دموكراسي را تدارك مي

و هم نفي كنندة به بردگي گرفتن ديگران اسـت  و بردگي خود و. عبوديت بـا عبوديـت

و ديگران را اعمال ، 1384عليخـاني،( كنـدمي تكريم انسان هم اين حس تكريم به خود

ص2جلد بن115-113، صص.م2002نبي،؛ ،148-138.(
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 تأثير فقه بر اخلاق سياسي.3-5

اعمال عبادي يا سياسي عبادي مندرج در فقه يا فقه سياسي بعضاً داراي اهدافي

و اين مطلب با صراحت در قرآن كريم به آن اشاره شده است بنابراين. اخلاقي است

و جامعه فلسفه اين و پرورش فضائل اخلاقي است عبادات خودسازي .سازي

و آراستگي به صفات نيك استفلسفه نماز، بازداري از صفا ان الصلوه«ت زشت

و تزكيه).45:عنكبوت(»تنهي عن الفحشاء والمنكر و انفاقات مالي، تطهير فلسفه زكات

حج). 103:توبه( اخلاقي است ها، براي تحمل سختيتمرين نفس) 197:بقره( فلسفه

و كسب ملكه فاصله و همدردي با ديگران گيري از زخارف دنيوي، ايجاد روحيه عطوفت

ص.م2001قرضاوي،( تقوا است ص 1380؛ شريعتمدار،87، )83:بقره( فلسفه روزه).89،

و آمادگي براي كسب تقوا به عنوان عصارة اخلاق تمرين نفس براي خودداري از شهوات

ص.م2001قرضاوي،( استاسلامي  و نهي از منكر«به همين ترتيب).89، »امر به معروف

و تبري«و .هايي در اخلاق سياسي مسلمانان است داراي بازتاب»تولي

و فقه مكمل نكته ديگر آن هرچند عمل ناشي از ملكه. ساز يكديگرند كه اخلاق

ميهاي اخلاقي هم بر اثر تكر اما ملكه. استوار اخلاقي است و ار عمل شكل گيرند

از اين جهت. بنابراين بايد بستر اجتماعي مساعدي براي ملكات اخلاقي فراهم شود

و در  هرچند اخلاق در مقام نظري مقدم بر فقه است؛ اما فقه سياسي در عمل مقدم

و فعليت يافتن اخلاق نيازمند بسترهاي مساعدي است كه بر عهده اولويت است

و فرستادن آهن. ار استسياست به مثابه ابز به همين دليل در سورة حديد، ارسال انبياء

جو سياست، مقدمه ص 1386كيخا،( امعه استاي براي هدف اجراي قسط در ،34.(

و رفع رذائل كه توصيه نكته ديگر آن و جامعه هاي اخلاقي براي بيماري فرد

و آراستن به فضائل اخلاقي، فاقد ضمانت اجرايي بيرو و فقه اخلاقي ني است؛ اما فقه

و نصيحت سياسي اين نقصان را بر طرف مي هاي اخلاقي را در قالب احكام فقهي كند

مي طرح مي و واجب قرار و در ذيل حرام و به اين ترتيب با اجراي قوانين كند دهد

و جامعه به سوي تحقق نظام سياسي  فقهي كه در كُنه خود اخلاقي هستند، كارگزاران

و ). 134-135، صص 1382شريعتي،( روندميمطلوب پيش  بنابراين اخلاقيات

به توصيه و مساكين از طريق واجب كردن صدقات، هايي نظير كمك به محرومان
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ص 1382ناس،( درآمده است»اخلاق نهادينه شده«صورت در واقع در اين).26،

شود؛ زيرا حتي تجويزهاي اخلاقي نيز در قالبمي»فقه حداكثري«قسمت مجدداً 

بر. شود احكام فقهي طرح مي به نظر عليرضا فيض به عنوان هوادار رهيافت فقهي،

كرد، اينجا اخلاقيات در قالب احكام عكس احمدنراقي كه احكام فقهي را اخلاقي مي

و. شوند فقهي طرح مي آن از اين رو زماني كه احكام اخلاقي وارد اسلام فقه شدند،

و جزء احكام فقهي قرار گرفتند بنابراين احكام. ويژگي اصلي خود را از دست دادند

ص1380، فيض( فقهي در حال حاضر، صرف احكام اخلاقي در اسلام نيست به).7،

و فقه سياسي عمل همين ترتيب عدالت كه در مباحث ماوردي، حلقة واسط بين اخلاق

را. كرده است اين عدالت در قالب قواعد. دانسته است»فضائل اخلاقي اكمل«وي آن

و حتي نخستين  و زمامداري و به عنوان يكي از شرايط تصدي حكومت فقهي مطرح

با اين شرط اولاً حاكم بايد عادل باشد تا استحقاق كسب. شرط آن طراحي شده است

حاكم، عزل ثانياً بعد از كسب قدرت هم با زوال آن در شخص. قدرت را پيدا كند

ص 1382؛ شريعتي، 168-169، صص 1383خراساني،( شود مي غزالي نيز ). 133،

و آن را مهمترين شرط حاكم مي اين شرط بدان. داند همواره بر عدالت حكمران تأكيد

و هم اينكه مواظب اعمال  معنا است كه هم بايد مواظب ظلم خود بر مردم باشد

و كارگزاران خود باشد تا  خراساني،( مبادا آنان مرتكب ظلمي بر مردم نشوندزيردستان

ص 1383 و سپس همين عدالت). 188، ورزي حاكم به عنوان يك ارزش اخلاقي

.شود دستور فقهي سبب ماندگاري دولت وي هم مي

هاي عرصه سياست كه در حوزه دانش فقه كه واقعيت نكته ديگر در اين محور، آن

و اعمال ظاهري قرارد و الزامات سياست در عمل، عملاً سياستمدارو فقه سياسي ارد

مي اخلاقي را در موقعيت و بعضاً گام به گام وي را به سمت هاي دردناكي قرار دهد

مي تنازل از ارزش گونه كه ماكياول در نهايت به تفكيك همان. دهد هاي اخلاقي سوق

در مصلحت. زند سياست از اخلاقيات براي كارگزاران دست مي سياست داراي گرايي

در»آميز دروغ مصلحت«. هاي خاص خود است ظرافت و فقه سياسي هرچند در فقه

كه فرد به دروغ گفتن عادت نكند شرايط خاصي مجاز دانسته شده است؛ اما براي آن

و به اصطلاح فقهي  انجام دهد؛ يعني سخني»توريه«بايد دروغ را به ذهن راه ندهد
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و ديگري دروغ استيك. بگويد كه دو معنا دارد صص( معنا راست دستغيب، بي تا،

به اين ترتيب در موارد بسيار استثنائي نظير اصلاح ذات بين، نجات جان) 361-354

مييك مسلّ و جنگ با دشمن، سياستمدار ازم از شر سلطان كوشد هم با بيان ديپلماتيك

و هم خودش از نظر اخلاقي سقوط نكن با اين همه هنوز.دمنافع ملّي كشور دفاع كند

.تري است هاي زيادي در اين باب وجود دارد كه نيازمند مباحث عميق پرسش

 تأثير فقه بر عقايد سياسي.3-6

و جامعه را ساماندهي مي و فقه سياسي، رفتار يا رفتار سياسي فرد انسان. كند فقه

مي با عمل خود، واقعيت و روحي خود را در هاي شخصيتي و به نوبه خود سازد

مي ساختن واقعيت بنابراين هر عمل، خود به منزلة يك بلوك. كند هاي جامعه اثرگذاري

بنابراين.و در جامعه به طور غيرمستقيم خواهد بوددر ساختار رواني ما به طور مستقيم 

در»تأثيراخلاق بر عقايد سياسي«مجموعه مباحثي كه در ذيل عنوان  بيان شد، به نوعي

هاي مرتضي مطهري نيز به طور يكجا به بررسي واقعيت. كند اينجا نيز معنا پيدا مي

و اخلاقي بر عقايد پرداخته است اعتقادي منجر به ماديت طور كه ماديت همان«. عملي

و اخلاقي نيز در نهايت امر به ماديت اعتقادي منجر اخلاقي مي شود، ماديت عملي

مي مي و عمل اثر و انديشه بر روي اخلاق و شود؛ يعني همانطور كه فكر گذارد، اخلاق

و انديشه اثر مي ص 1357مطهري،(»گذارد عمل نيز بر روي فكر ،230 .( 

و عمل اولاً در اين است كه هر دو حكمت عملي را تشكيل دليل ادغام اخلاق

و به عمل مرتبط مي و در اثرا دهند ند ثانياً به اين دليل است كه با عمل فرد در درازمدت

و ملكه اخلاقي در انسان خلُق مي تكرار عمل آن ها شكل و گاه در يك تأثير متقابل گيرد

طو زنجيره و عمل فرد را شكل اي، ملكه اخلاقي شكل گرفته به ور ساختاري رفتار

و عمل فرد قرار بنابراين ملكه اخلاقي در يك وضعيت حلقه واسطه.دهد مي اي بين عقايد

االله«آيه شريفه. گيرد مي ).1:روم(»ثم كان عاقبه الذين اسĤؤا السوآي ان كذبوا بĤيات

:فرمول زير در اين ارتباط قابل توجه است

 تغيير عقيده از ايمان به كفر گيري ملكه اخلاقي منفي شكل تكرار گناه ارتكاب عمل گناه فرد مؤمن
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و در جهت مثبت نيز اين اتفاق رخ مي دهد؛ يعني ممكن است يك عمل نيك

و تغيير عقيده فرد شود عمل ممكن است، موجب تعميق. تكرار آن موجب اصلاح

مي در روايت است: بينش فرد شود را كه هر كس به آنچه داند، عمل كند، خداوند، او

مي به آنچه نمي و بر علم داند، آگاه مي سازد وند، موجب عمل در راه خدا. افزايد اش

مي هدايت كساني كه در راه ما،«»ذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلناوال« شود يابي فرد

مي جدوجهد مي عمل در قالب).69:عنكبوت(»كنيم كنند، آنان را به راه خود هدايت

ميگفتار يع انما المؤمنون الذين اذا ذُكراالله وجلَِت« شود ني ذكر موجب تقويت اعتقاد

و اذا تليت عليهم آياتهُ زادتهم ايماناً در ادبيات»عمل«اهميت).2-4:انفاق(»قلوبهم

و اخلاق( ني به نحوي كه ايمانآقر ط) عقيده و عمل را در رف ديگر را در يك طرف

و مكمل همواره به طور توأمان ذكر مي و در واقع همورزي آن كند ها را متذكر سازي

و عملوالصالحات«شود مي ).آيات مكرر(»الذين آمنوا

و چه در و جو اجتماعي حاصل از آن چه در جهت مساعد رفتارهاي اجتماعي

ا. گذارد جهت نامساعد بر اعتقادات فرد تأثير مي جتماعي به طور غير اين تأثيرات

و ملكات اخلاقي فرد را منفي مي خلُق مستقيم است؛ يعني ابتدا اخلاق و سپس كند

مي ايجاد شده با انديشه و توحيدي ناسازگار و فرد را دچار تناقض هاي متعالي شود

و اعتقادي مي و در دراز مدت رفتاري، اخلاقي كند؛ اما اين تناقض يك امر موقتي است

مي هاي انديشه و با واقعيت فرد تغيير مي كند .شود هاي رفتاري فرد همسو

و كاربردهاي الگوي پيشنهادي.4  امتيازها

و مشابه گانه الگوي سه پيشنهادي در اين نوشتار اگرچه داراي پيشينه تاريخي بوده

گران سراغ گرفت، اما كاربرد آن در حوزه انديشه توان نزد برخي از انديشه آن را مي

و تعاملات شش گانه تازگي داردو توجه به مباحث معرفت سياسي در مجموع.شناختي

و كاربردي برشمرد مي :توان براي اين الگو هشت وجه مميز

آن«شكاف بين:كه اول آن كهآن«و سياست»گونه كه بايد باشد سياست گونه

مي»هست مناسبي به دست اندازي در جاي خود ابزار پژوهشي اين فاصله. كند را برجسته

يا شناسي جريان با آن به گونه»مفاهيم خالص«دهد تا همچون پژوهشگر مي و ها، متفكران
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و آثار سياسي در دوره در متفكري واحد يا مفاهيم و يا آن را هاي زماني متفاوت بپردازد

و يا مفهومي خاص به كار گيرد بررسي مقوله .اي مشخص

سه:كه دوم آن شش اركان و تعاملات و فروعات هر بسته معرفتي گانه گانه اصلي

پژوه انديشهو بسامدهاي فرعي هر مدخل امكانات پژوهشي مناسبي به دست دانش

و مدخل سياسي مي ها را وارسي دهد تا در پژوهش موردي خود، اين قطعات تئوريك

و از اين الگو به مثابه به طور مثال در محور عقايد.دي يك نقشه راهنما مدد بگير كند

و فروعات اين فرعي بر فرض توحيد افعالي»توحيد«سياسي به بررسي مدخل فرعي 

و بازتاب آن را در واقعيت و سهم هاي سياسي زمانه بپردازد اي خاص بررسي كند

و حوادث را در مسئله و موضع معضلات سياسي بر گيري خيزي آن هاي سياسي مبتني

ت سه گونه كه به طور مثال در جريانآن. وضيح دهداين اصل را گانه معتزله، مرجئه هاي

.و خوارج چنين وضعيتي قابل درك است

كم:كه سوم آن و قطعات از اين قابليت را دارد تا با نشان دادن اركان و يا حتي رنگ

بي پرسش از هاي و و گير هم نكته»ها نيست«پاسخ اين الگو در متفكر يا جريان خاص ي

پژوهشگر با مدنظر قراردادن اين چهارچوب پژوهشي بر قدرت حساسيت. گيري كند الهام

و پرسش نظري خود در پژوهش موردي مي و تعميق افزايد هايي را جهت كندوكاو بيشتر

مي در مفهوم با انديشمند يا جريان به اين. دهد شناسي مورد مطالعه در دستور كار قرار

و تعاملات چندگانه، انديشه ترتيب بر مبناي محوره فرعي و فرعي اي اصلي، فرعي

. دارد متفكر را به نطق وامي

از اين روي در همه. اي را دارد خاص الگوهاي انديشه»قدرت انعطاف«:كه چهارم آن

و شعب فرعي آن، قدرت توضيح و سني و مذاهب شيعه و جريانات . دهندگي دارد متفكران

دردهد كه چگونه اصلي به طور مثال نشان مي و نهي از منكر  واحد به نام امر به معروف

و در نحله نحله د اي چون معتزله جزء اصول دين است يگر چون شيعه جزء فروع دين اي

و يا در نحله محسوب مي و در دوره اي چون زيديه در دوره شود اي اي جزء اصول دين

و فقه انتقال يافته است مي. ديگر به فروع دين آن اين قدرت انعطاف نشان  دهد به رغم

كه همه متفكران به اين سه سبد معرفتي توجه دارند، چگونه در متفكري چون غزالي،

و فلسفي  و كلامي و در متفكري ديگر چون فارابي وجه عقلاني اخلاق وجه غالب الگو
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و يا در ماوردي وجه غالب، فقه سياسي است؛ يعني در يكي فقه حداكثري، وجه غالب

و يا متفكري در يك دوره  و در ديگري كلام حداكثري است در ديگري اخلاق حداكثري

و در دوره و عرفاني استاي با رويكرد غالب فقهي .ديگر داراي تمايلات اخلاقي

و زمينه:كه پنجم آن و بستر عيني و اقتصادي به واقعيات فرد هاي سياسي، اجتماعي

مي. دهدو فرهنگي جامعه توجه مي و يا نامساعد باشد اين بستر هرچند اين. تواند مساعد

و مدخليت آن در انديشه سياسي متفكران گوناگون همچون اركان توجه به واقعيات

آن سه و عناصر فرعي و يكنواخت نيست گانه هاي به طور مثال در نحله. ها، يكسان

و در نحله اما قدر متيقن آن، توجه حداقلي. هاي فقهي بيشتر است فلسفي، اين توجه كمتر

. به واقعيات است

و تنوع جريان جستار حاضر قدرت توضيح:كه ششم آن ها، دهندگي گوناگوني

و متفكران را دارد نحله مي. ها دهد كه متفكران مشابه الگوي اسپريگنز، اين الگو نيز نشان

و. شوند از كجا با يكديگر متفاوت مي اختلاف در اصول عقايد است؟ در اصول عقايد

د تعداد آن هاي متفاوت هاي مختلف يا نحلهر زمانهاست؟ در جابجايي اصول اعتقادي

و محتواي آن هاست؟ گاه است؟ يا در تفسير اين اصول علي رغم يكساني تعداد

و گاه در احكام سياسي است گاه نيز اختلاف بسيار عميق است. اختلافات در اخلاقيات

و احكام را در برميو اين اختلافات همه عرصه اس. گيرد هاي عقايد، اخلاق ت كه طبيعي

و فقه سياسي گاه نيز اختلاف در اعتقادات، اختلاف عميق تري است تا اختلاف در فروع

و تنوع در تعاملات شش آن اختلاف و فروعات .هاست گانه

سه:كه هفتم آن وو نفس»دين اسلام«گانه گاه متعلق الگوي وضع مطلوب الامر

حق« است كه از آن به عنوان مي»اسلام سهگا. كنيم تعبير »فرد«گانه گاهه متعلق الگوي

و كنش. مسلمان است هاي وي به محك هنجار به اين معنا كه فاصله عقايد، اخلاقيات

و احكام اسلام حق زده مي سه معيار يعني اعتقادات، اخلاقيات گانه شود گاه متعلق الگوي

و دولت است مي. جامعه را هرچند به نظر . دارد رسد اين الگو فردگردايي خاص خود

و دولت با ساختار نظام بين الملل بر فرد انجام زيرا تأثيرات از طريق حلقه واسط جامعه

آن مي و گاه به طور مثال بستر اخلاقي نامساعد شده فرد، عرصه را بر اعتقادات اسلام شود

.كند حقاني تنگ مي
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سه:كه هشتم آن و هماهنگي ارگان و فرديت ه اعتقادات، گان با توجه به تأكيد بر فرد

و ويژگي هاي شناختي، ويژگي گانه ويژگي اخلاقيات، احكام با اركان سه هاي هاي عاطفي

كاربرد آن در انديشه متفكران. شناسي مدرن، الگويي به روز شده است كنشي در روان

و سني نشان از قدرت توضيح دهندگي انديشه سياسي اسلام برجسته مسلمان شيعي

و قدرت توليدكنندگي انديشه سياسي در عصر جديد دارد و. معاصر وجه انتقادي

و بخشي الگوي مذكور در قدرت فاصله رهايي اندازي بين وضعيت موجود مسلمين

و عمل سياسي  و هنجارين اسلام هم قدرت پركردن شكاف بين نظريه وضعيت مطلوب

با اين قدرت فاصله. مسلمين را دارد و مودودي اندازي در انديشمنداني چون سيدقطب

.سازي شده است مفهوم»جاهليت مدرن«اصطلاح 

 بندي جمع

و عمق در خور توجهيدر اگرچه حوزه انديشه سياسي گستره اسلامي از دامنه

و بويژه تلاش براي جستارگشايي از ساختار برخوردار است، اما ملاحظات روش شناختي

در اين خصوص مقولات عامي چون. انديشه سياسي اسلام كمتر مورد توجه بوده است

نحوه«مهم هاي كلاسيك از شيوع نسبي برخوردارند اما عطف توجه به موضوع بندي طبقه

آن» تعامل اجزاء انديشه سياسي اسلام تا در و همين امر منجر شده ها كم رنگ است

و تحول نيابند بخش و متناسب رشد . هاي مختلف انديشه سياسي به صورت يكسان

و طراحي سازي اصل الگوي پيشنهادي نگارنده در اين نوشتار با برجسته تعامل

و عملياتي شاخص ، اخلاقي، هاي معرفتي نمودن مناسبات بين حوزههايي براي تعريف

به» شبكه تعاملات انديشه سياسي«توانسته است، ...يفقهاي و از اين طريق را ترسيم

و جديد از ساختار انديشه سياسي اسلام دست يابد كه از قابليت بالايي  تصويري به روز

اين كه منطق حاكم. استگران مختلف اين حوزه برخوردار براي جلب نظر مثبت انديشه

از بر اين شبكه چه مي و نتايج كاربرد آن در آينده انديشه سياسي اسلام چيست؟، باشد

و تازهؤس مي الات مهم به اي به شمار آيد كه لازم است در نوشتارهاي پژوهشي مستقلي

.ها پرداخته شود آن
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